
 

 

 مقاله  سر

ش  یجا ه. گفتم من بام دادند که در مجلۀ شما جای سرمقاله خالی است یپعزیز  دوستان  یکی از  
مثل این است    . کند کار سرمقاله را نمیکه  مقاله  تهمقاله» دارم که همان طنز است. گفت  «ته
خداحافظ. هبکه   بگویی  سلام  همۀ    جای  است.  ایشان  با  حق  هم آبرومند  های  همجلدیدم 

برای حفظ آبروی مجله هم که م گرفتم از این شماره به بعد  یسرمقاله دارند. این بود که تصم
به قول  تا  اضافه کنم  شده سرمقاله را   این طریق،  کمی پشت صحنه را هم نشان  دوستم،  از 

حافظ سررشته  و به قول    قرار کنمان عزیز برخوانندگارتباطی غیررسمی و «صمیمی» با  بدهم و  
 .سر رشته تا نگه دارد  نگاه دار / رت هواست که معشوق نگسلد پیمانگ را نگه دارم. بیت:

 میزبان نودولتیان  گفتم «صمیمی»، یاد کاربرد این کلمه در  
ً
  فلان فردا  گویند  افتادم. مثلا

کردم «صمیمی» صفتی  تر فکر میبرگزار کند. پیشفرد    نبهمااست نشستی صمیمی با    قرارفرد  
 کسی میتواند به آن رابطه اطلاق کند  ای میآدم بعد از تجربۀ رابطهاست که  

ً
تواند این و اصلا

  باشد.  کار ببرد که صمیمیت را حس کرده  ه  صفت را ب
ً
فرد    با فلاناز جلسه  بعد  فرد    بهمانمثلا

ای  جلسهفرد    تواند با فلاننمیفرد    بهمانضمن اینکه  صمیمی بود.  جلسه  د که  وی گد بتوانمی
   ،کندبرگزار  صمیمی  

ً
حتما جایگافرد    نفلا   بلکه  در  اکه  بالاتری  امتیاز  ست  ه  برگزاری  از 

بهای صمیمی  جلسه از قبل اعلام میحال،  هربرخوردار است.  و    من  ۀ نم که رابطکبنده هم 
   قدیمی خودمان. ی امعنهمان ، ولی در ودب خواهد »صمیمی« ون تین سا رز دعزی ان  وانندگخ

که  کنم  عرض  دوستان  گلستان    خدمت  ابراهیم  درگذشت  مناسبت  به  گرفتیم  تصمیم 
ما همیشه برای یافتن   ختصاص بدهیم.  ارا به ایشان  این شماره  صفحاتی از مجله و نیز جلد  

شود  عکس مترجمان فقید مشکل داریم چون برای روی جلد عکس باید باکیفیت باشد و نمی
های اینترتی این عکسبرخی از  های موجود در اینترنت استفاده کرد، ضمن اینکه  از عکس
یز  آید. این بود که با خانم لیلی گلستان عز ب دارند و چاپشان بکنی صدایشان درمیهم صاح 

قدیمی فرستادند.    یتماس گرفتیم و ایشان هم لطف کردند و چون عکس جدید نداشتند عکس 
را روی جلد بگذاریم، بعد دیدم  آقای گلستان  اول فکر کردم شاید درست نباشد عکس جوانی  

 فکر بدی نیست
ً
همه مربوط به همان دوران    اند،دربارهٔ ترجمه گفته  ی کههایحرف چون    ؛اتفاقا

 است.    نجوانی ایشا 
چند شخصیتی  گلستان  تاحدی  آقای  مترجم  مقام  در  ایشان  شخصیت  و  داشته  وجهی 

ایشان  أتتحت ادر حوزۀ ترجمه،  قرار گرفته است.  ثیر وجوه دیگر شخصیت  ز آقای گلستان 
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ود و بهترین شکل حقی بر گردن مترجمان دارند که باید ادا شد و آی حساب میه  پیشکسوتان ب
 نه میانهه، ببررسی و تحلیل کار و خدمات ایشان است  ،ادای حق

ً
ای خصوص که ایشان ظاهرا

به چند نفر از همکاران  اند.  دادههمیت میشان او نه به منتقدان  اندبا تعریف و تمجید داشته
مقاله که  زدم  درزنگ  ا  بارهٔ ای  برای  شماره  گلستان  نفر  ین  یک  میبفرستند.  که  تواند گفت 

کار   راستۀ  هاهاین مقال  ،نه دوست عزیز «  :رابطۀ گلستان و فروغ آماده کند. گفتم  بارهٔ ای درمقاله
نیست.  مترجم    »ما  و سیاسی  میخوانندگان  زندگی شخصی  به   

ً
اصلا ما  که  مترجمان  دانند 

توان ماست) وقف مطالب   در  تاحدی که  (یعنی  را دربست  و مجله  نداریم  با کاری    مرتبط 
تمرکز بر ترجمه و احترام به  ل هستیم.  ئایم و البته برای همۀ مترجمان هم احترام قاترجمه کرده

طرفانه به بررسی کار مترجمان بپردازیم  دهد که با نگاهی بیمترجمان این فرصت را به ما می
درستی ادا دارند به  را که بر گردن ترجمه در ایرانای  ادانشده  زدایی کنیم یا حقو از آنها اسطوره 

 نحوهٔ   بارهٔ های ایشان درحرف های آقای گلستان بسیار کم صحبت شده و  ترجمه  بارهٔ درکنیم.  
دهد که آقای گلستان  بررسی من نشان میقول شده است.  ماهیت ترجمه فقط نقل  ترجمه و

 در
ً
 این    اه آن هم معلوم است وخاستگ داشته که    اینظریه  ترجمه  بارهٔ اولا

ً
نظریه بیشتر در  ثانیا

چندان  ارتباط میان این نظریه و کار عملی ایشان  چون  حد نظریه برای ایشان جذابیت داشته  
بر اهمیت سبک گلستان در ترجمه نوشته  که دربارۀای  روشن نیست. در مقاله بار دیگر  ام، 

گاهی مترجم از مبانی نظری کارش   کید  أتارتباط میان نظریه و کار عملی ترجمه  لزوم  و نیز به  آ
اند که  گلستان آماده کرده  نژاد، محقق جوان و پرکار ما هم دو مقاله دربارهٔ آقای سیدیام.  کرده

  دیگری به کند و نقل میرا  هکلبری فینترجمه و چاپ آموزندۀ  وشیرین یکی از آنها حکایت 
«موج ترجمه» که در هر دوره درست عنوان    با پردازد  مه میج تاریخ تر   مهم در  ربسیا  یموضوع

می ایجاد  جامعه  در  نادرست  دریا  گلستان  دیدگاه  نقل  به  مقاله  این  اشتفن    بارهٔ شود.  موج 
 ساز بود.  آثارش در ایران بسیار محبوب و پول   ای که زمانی ترجمهٔ نویسنده  پردازد؛ میتسوایک  

  .»مهتاریخ شفاهی ترج «ایم با عنوان  کرده  در مجله بازهم  سرفصل جدیدی  از این شماره  
داریم در این بخش سراغ افرادی برویم که خود جزئی از تاریخ ترجمه در دوران معاصر    قصد
ثر در تحولات ؤهای گذشته، اشخاص متوانند دربارۀ ترجمهشان میاند و به کمک حافظهبوده

برای ما  در این چند دهۀ اخیر  کوچک وبزرگ در دنیای ترجمه    هایتاریخی ترجمه و اتفاق
با  آقای صلحسراغ  بخش  اولین  در  صحبت کنند.   با اسکایپ  جوی عزیز رفتم و سه جلسه 

خوانید.  در این شماره میای از آن را خلاصهکه گو کردم وگفتفرانکلین  سسهٔ ؤدربارۀ مایشان 
گری  مطالب دی  .ضبط نشد و داغش بر دل ما ماندگو  ولبته در جلسۀ اول بخش اعظم گفتا

  جهت پرهیز از اطالهٔ به  به قول علما،  خانم نرگس اختیاری عزیز، که  هم هست ازجمله مقالۀ 
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